
 

 

 

 

 

 

 زندگی بدون توسل:

 *ای مثبت برای زندگیفلسفه 

 
 **نوشته: ا. د. کِلِمکِْه

 ***تبارهدای  علوی   ترجمۀ

 چکیده
 هـایی کند که فیلسوفان در کنار مباحث تخصصـی بایـد بـه مو ـوعنویسنده، مقاله را با این مقدمه شروع می 

معنـای  هـاآورنـد. یکـی از ایـن مو ـوعبپردازند که اکثر مردم عادی به آن علاقـه دارنـد و از آن سـردرمی 

-تر آن را مطرح کرده اس : آیا می زندگی اس  و پرسش اساسی در این زمینه پرسشی اس  که کامو پیش

گرایی« بتدا دیدگاه »تعالی توان بدون توسل به امور متعالی و فراطبیعی زندگی کرد؟ در پاس  به این پرسش ا

تواند بـا آن وارد رابطـه شـود و از وجود دارد که انسان می   شود که بر اساس آن، موجودی متعالی مطرح می 

اش ارزشـمند شـود. نویسـنده بـا ایـن دیـدگاه این طریق به معنا، هدف و انس ام برسـد و در نتی ـه، زنـدگی 

 وجـود موجـود متعـالی بـه اثبـاب نرسـیده و هـی  یـ  از کنـد: اولاًمخالف اس  و به تفصیل آن را نقد می 

کننده نیس . ثانیاً زنـدگی بـدون ایمـان بـه موجـود هایی که در ت یید وجود آن اقامه شده اس  قانعاستدلال

هـایی اسـ  کـه بـه تواند معنا، هدف و انس ام داشته باشد. یکی از دلایل ایـن ادعـا وجـود انسـانمتعالی می 

شان معنا، هدف و انس ام دارد. ثالثاً زنـدگی بـدون ایمـان بـه موجـود مان ندارند اما زندگی موجود متعالی ای

اش بـه هـای خلاقانـهشـود تـا بـا فعالیـ تواند ارزشمند باشد بلکه چون دس  انسان باز مـی متعالی نه تنها می 

تـوان این امور ارزشمند می گیرد. از میان  زندگی ارزش دهد امکاناب تقریباً نامحدودی در اختیار او قرار می 

گیرد این اس  که ما به سرع  به مـر  نزدیـ  ای که نویسنده می علم، هنر، عشق و کار را مثال زد. نتی ه

مان باقی مانـده اسـ  معنـا ببخشـیم بایـد بـه جـای خواهیم به لحظاتی که هنوز از زندگی شویم و اگر می می 

 امور طبیعی و معنای شخصی متوسل شویم.توسل به امور فراطبیعی و معنای عینی به 

 .معنای شخصی ، گرایی طبیع ، معنای عینی  گرایی،عالی تمعنای زندگی، توسل، : هاکلیدواژه
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خواننــد، شوند؛ برخی مقاله میها جمع میهماییها و گردهر از گاهی، فیلسوفان در همایش 

اطمینــان دارم کــه بــرای انســان معمــولی پرســند.  هــایی را مــیکننــد و ســ البرخی نقــد مــی

تردیــد رســد و بــیهای مورد بحث آنان بسیار تخصصی و غیرقابل فهــم بــه نظــر مــیمو وع

گیرند نامفهوم اس . در واقع اگر قرار باشد انسان معمــولی ســری بــه واژگانی که به کار می

رصــتی بــرای قــاه قــاه هایی بزند به گمانم برنامه را یــا کــاملًا غیرقابــل فهــم یــا فچنین نشس 

ای کــنم کــه منظــورم چیســ  فهرســ  عنــاوین برخــی از یابد. برای اینکه اشارهخندیدن می

هایی که بســیاری از آنهــا آثــار بســیار مهمــی دانســته آورم، مقالههای فلسفی اخیر را میمقاله

 اند:شده

 معنای واژه

 اخباری  –انشایی 

 گزار  وجودی سلبی

 هاطردکننده

 هادلال  و مدلول

 های خاصنام

 در باب دلال 

 افعال معتر ه

 های محضجزئی

 شناسیانگاری، استقلال و هستیجزء 

 های خلاف واقعمسئلۀ شرطی

 آیا وجود محمول اس ؟

 و مانند آن

 
________________ 

خوانده و، بنا به درخواســ ، ســه بــار تکــرار شــد. مقالــه، بــه   این مقاله ابتدا در »م موعۀ واپسین درس« در دانشگاه دِپاو

صورب بازنگری شده، به عنوان »سخنرانی استاد برجسته« در دانشگاه روزولــ  نیــز خوانــده شــد. بــرای ایــن کتــاب بــار 

 دیگر در آن بازنگری صورب گرف .
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آورد ریــاد برمــیهایی از این دس ، انسان معمولی احتمــالاً فهنگام شنیدن )یا خواندن( مقاله

موافق خواهــد بــود.   (1)یرکگورکه »همۀ اینها چه ربطی به فلسفه دارد؟« و بدون تردید با کی

 او زمانی نوش :

کننده اسـ  کـه تـابلویی در ویتـرین امیدگویند اغلب به همان اندازه ناآنچه فیلسوفان دربار  واقعی  می 

خود را برای اتوکشی  شود. اگر لباسکشی ان ام می ای که روی آن نوشته شده اس : در این ا اتومغازه

 (Either/Or, v. 1 p. 31) .به آن ا ببرید فریب خواهید خورد؛ زیرا تابلو فقط برای فروش اس 

گــدرد مخــالفتی نــدارم و خــودم بــه ای میهای حرفــهالبته من با آنچه در این گردهمایی

پردازم. معتقدم که اکثر مسائل فلسفی، بسیار تخصصی هســتند و بــرای هایی میچنین فعالی 

های جزئی و به کارگیری اصطلاحاب تخصصی  روری حل چنین مسائلی قائل شدن تمایز

اس . فلسفه در این ا و عیتی شبیه هر رشتۀ دیگری دارد. به همین دلیل، چیــزی اشــرافی در 

طور کــه وجود خواهد داش (، درس  همــاندنبال کردن فلسفه وجود دارد )و شاید همیشه  

دنبال کردن فیزی  نظری یا حفاری آثار باستانی در کشور پرو چنین اس . مخالفان فلســفه 

 1ای که بــیش از نــوعی اســهال کلامــیگیرند که در هر رشتهاغلب این واقعی  را نادیده می

و بــرای حــداکثر اس ، باید تمایزهای ظریف قائل شــد، واژگــان تخصصــی بــه میــان آورد، 

هــای دیگــر، بــه یابند که در فلسفه، مانند حوزهموشکافی و دق  تلاش کرد. منتقدان درنمی

ای ســطب بــالا هســتند و عمــدتاً فــرد اقتضای خودِ طبیع ِ رشــته، برخــی از مســائل تــا انــدازه

 متخصص به آنها علاقه دارد.

نرانیِ ان من فلسفه یــا حتــی یا سالن سخ  کنم فیلسوف گاهی باید اتاق مطالعهاما فکر می

اش همچــون انســانی در میــان کلاس درس را ترک کند و پــا از درآوردن لبــاس اشــرافی

ها سخن بگوید. زیرا هــر چــه باشــد، فیلســوف نیــز انســان اســ . او ماننــد دیگــر دیگر انسان

لانزا نوشد، آنفــوکند، مارتینی )یا شاید کنیاک( میخوابد، معاشقه میخورد، میها میانسان

خوانــد. در چنــین مواقــع کند، و حتی روزنامه میگیرد، اظهارنامۀ مالیاب بر درآمد پر میمی

تری، او باید ابزار تحلیلی خود را با جدی  قبل به کــار گیــرد. امــا بایــد مو ــوعی را مردمی

_____________________________________________________________ 
1. verbal diarrhea 
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شــان بــه آن علاقــه ها زمــانی در زنــدگیتــر، انســانکم بــیش ، یــا دســ انتخاب کند که همۀ

 اند. امیدوارم من چنین مو وعی را برای این مقاله انتخاب کرده باشم.داشته

( افســانۀ سیســوفوس)در  در یــ  جملــه (2)خواهم از آن بحث کنم کاموای که میمسئله

کــنم. مقصــودم ایــن بیان کرده اس  و من آن را نوعی »عبارب کتــاب مقــدس« قلمــداد مــی

، تنها چیزی اســ  (3)زندگی کند یا نه  ون توسلبدتواند  جمله اس : »دانستن اینکه انسان می

عبــارب کتــاب مقــدس قلمــداد   نــوعیگویم ایــن جملــه را  می  1.« کندتوجه مرا جلب میکه  

کنــد. بــرای مثــال، مــن ، همچون در اغلب موارد، در بیان مطلب مبالغه میکنم زیرا کامومی

چیــزی اســ  کــه تنها  تواند بدون توسل زندگی کند یا نه،  دانستن اینکه انسان میگویم  نمی

گوییم. اما معتقدم که اکثر مــا و احتمالاً اکثر ما هم چنین چیزی نمی  کندتوجه مرا جلب می

 یکی از آن مسائل حیاتی اســ  کــه هــر انســانی، هنگــامی کــه خواهیم گف  این مسئله قطعاً

 کوشد زندگی خود را در این وجودِ بسیار ع یب بفهمد، باید با آن مواجه شود.می

1 

نابودی و ن اب، تقریباً در هر عصری وجود دارند، و عصر مــا هــم  رسد که مبلغانِبه نظر می

مستثنی نیس . بسیاری از اندیشمندان، محققان و شاعرانِ عصر حا ر، معمــولاً معتقدنــد کــه 

و عی  کنونیِ جهان و بسیاری از افراد در آن، و عی  تباهی و پوچی اس . از نظــر آنــان 

ــی انســان ــال در پ ــال کورم ــا کورم ــد کــه باعــث اصــول و علایقــی میهــای عصــر م گردن

اند. آنان اغلب تنشی مخرب، فقدان تمامی  یا ا طرابی شدید را بــرملا گسستگی شدههماز

به فردی در تاری  باشد یا نــه، معمــولاً بــه عنــوان   کنند. این تباهی، خواه و عی  منحصرمی

و فعــالیتی،  اً در هــر رشــتهپردازان، تقریب تبیینی از و عی  کنونی امور ذکر شده اس . نظریه

انــد. بــرای مثــال، هــایی ارائــه کردهحلو راه هایی به دس  دادهاز و ع ناگوار کنونی تحلیل

ن (5)، مارسل(4)دانان )یاسپرسفیلسوفان و الهی ر(7)، تیلــیش (6)، سوئنســِ (، (9)، نیبــور(8)، شوایتســِ

( و (12)شناسان )سوروکین (، جامعه(11)، دونویی(10)های علمی )آینشتاین دانشمندان و نویسنده

( از جمله کسانی هستند که علایم هشدار را، گــاهی بــه عنــوان واپســین (13)مورخان )باترفیلد

_____________________________________________________________ 
1. A. Camus, The Myth of Sisyphus. Tr. By J. Obrien (New York: Vintage Books, 1959), p. 45. 
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اند. مایلم چند نکتــه را بررســی کــنم کوشش برای »حفظ تمدن از نابودی کامل«، نشان داده

( مشــترکاً بــه آن که بسیاری از این نویســندگان )و برخــی دیگــر کــه بــه آنهــا اشــاره نکــردم

ها بگویم. در این بخش، جان کــلام ایــن مو ــع معتقدند و سپا نظرم را دربار  این دیدگاه

کنم. در بخش بعد، نظراب خود را بیان خواهم کرد و نشان خواهم داد کــه بــدیل را بیان می

 راستین دیگری نیز وجود دارد.

نــام نبــردم( عصــر مــا آنهــا    ازاز نظر بسیاری از نویسندگان مدکور )و برخــی دیگــر کــه  

عصری اس  که در آن فاجعۀ بزرگی روی داده اســ . ایــن فاجعــه بــا فقــدان فزاینــد  یــ  

کننده یــا طــرد یــ  اصــل کننده، فقدان شوری تعیین کننده، انقطاع پیوندی تعیین اصل تعیین 

کننده مشخص شده اس . ماهی  این اصل نهایی چیســ ؟ ایــن اصــل نهــایی بــه نهاییِ تعیین 

نوان اصلی توصیف شده اس  کــه بــه وســیلۀ آن نیروهــای متنــاهی در حالــ  تعــادل قــرار ع

کننــد بــه نحــوی عمــودی بــا گیرند، پیوندی که همۀ قوایی را که به نحو افقــی عمــل مــیمی

کند. گفتــه شــده اســ  کــه ایــن اصــلِ نهــایی، قــدرب ساحتی فراتر از امر متناهی مرتبط می

تــوان تمــایلاب، امیــال و اهــداف کــه بــه واســطۀ آن می  ای اس کنندهبخش و ادارهوحدب

گوناگون فرد را در حال  توازن قرار داد. این اصل به عنوان عاملی وصــف شــده اســ  کــه 

کنــد. نویســندگانی ماننــد های نابودکننــد  هویــ  انســان را برطــرف میها و دوگانگیتقابل

اس ، یعنی عاملی   مطلقو    لیمتعانویسندگان مدکور معتقدند که این اصل ی  اصل نهاییِ  

. از نظر آنان، به منظــور اجتنــاب از نــابودی ارزشمندو    بامعنا روری برای دستیابی به وجود  

داری و تمامی ، آگــاهی از چنــین اصــل ها و برای فراهم آوردن حا جه افراد و فرهنا

 نهایی و ارتباط با آن کاملًا  روری اس .

اند که نــه فقــط در محافــل روشــنفکری، بلکــه در نویسندگان متدکر شدهاین  بسیاری از  

ای از پدیرش واقعی ِ این اصــل نهــاییِ تر، بسیاری از افراد به نحو فزایندهسطحی بسیار وسیع

کنند. از نظر آنان، این افراد یا به نــوعی خــ  در »بعــد روحــانی« را ــی مهارکننده امتناع می

 ــشــده ــا »نیروهــای درون ــد ی گــداری م ــدد کــرده و ارتقــاء داده« و ی و متنــاهی را ارزشان

اند تــا از طریــق ها کوشــیدهگوینــد انســاناند. این نویســندگان میجایگزین امر متعالی کرده

مند، توازن و وحدب را بیابند، اهداف اهداف و اصول »طبیعی«، نامقتدر، خودگردان و زمان
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 امی درونــی را فــراهم آورنــد کــه نیازمنــد هــی  تواننــد انس ــو اصولی که، به باور آنــان، می

کم  بیرونی نیس . از نظر این نویسندگان این امید، واهی اس  زیرا به محض اینکــه اتکــا 

آید. فقط هنگامی که روابط، فرایندها و به اصل نهاییِ متعالی متوقف شود، تباهی در پی می

توان انس ام، تمامی ، داده شوند مینیروهای متناهی بار دیگر به قلمرویی فراتاریخی ارجاع  

ها فاقد اعتماد به امر متعالی باشند یا ارتباط معنا و مقصود را به دس  آورد. مادامی که انسان

با آن را قطع کنند، دستاوردها و اهداف آنان، صرف نظر از اینکه تــا چــه انــدازه شــریف یــا 

اری نهــایی داشــته باشــند، بلکــه گونــه یکپــارچگی یــا اســتوتواننــد هی ارزشمند هستند، نمی

بودگی محبــوس رفته« اس  که در قلمرو درونهای آنان صرفاً آثار ی  »جهان تحلیلتلاش

 گونه« اسیر شده اس .و سرمس  از خود شده و در دام »اوهام و نیروهای ب 

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، امــروزه انســ امِ فــرد را فقــدان بــاور بــه اصــل نهــایی متعــالی و 

رمق« و »انحرافی« به بســندگی کامــل امــر متنــاهی تهدیــد کــرده نی آن با اعتماد »بیجایگزی

کننــد  بُعــدی ورای آهنــا گویند تنها راهِ چاره، تصدیق کردن نظارب تعیین اس . به ما می

توانــد قــدر و ارزش داشــته مند اس  که فقــط بــه ســبب آن، وجــود میزودگدر جهان زمان

 باشد.

 اس  ترغیب شویم که چند س ال را از این نویسندگان بپرسیم:در این ا ممکن         

ای از حقیقــ  داشــته باشــد، آیــا بایــد بــه »حتی اگر توصیف مدکور از جهــان بهــره(  1)

توانــد بــه مــا نمی "طبیعــی"به عنوان راهِ چاره نگاه کرد؟ آیــا فلســفه یــا اصــلی   1گراییتعالی

 کم  کند؟« 
هــا و روابــطِ گرایانه، وجود را بــه کانونهای طبیع پاس  رایج منفی اس . همۀ دیدگاه      

کاهند. امــا همــۀ ایــن عوامــل متنــاهی را عوامــل متنــاهی دیگــر محــدود صرفاً متناهی فرومی

توانــد یــ  اصــل ی  از آنهــا نمی ثباب هستند. هی نابراین، همۀ آنها گدرا و بیاند. بکرده

تواند آن نوع ایمانی را که به وجــود کننده باشد. فقط ی  اصل نهایی متعالی مینهایی تعیین 

 دهد، تداوم بخشد.انسان معنا و ارزش می

_____________________________________________________________ 
1. transcendentalism   
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)طبق معمول( به معنای شــکافی  نیس ؟ و آیا 1گرایی( »اما آیا این، بار دیگر فراطبیع 2)     

پرنشدنی میان امر متناهی و امر نامتناهی، یا سلطه یا سرکوب بیرونیِ امر متناهی به وســیلۀ بــه 

 اصطلاح امر نامتناهی نیس ؟« 

گرایی نامید. امــا )بــه مــا توان فراطبیع البته پاس  متداول آن اس  که این دیدگاه را می

دن هرگونه ارتباط میان امر متنــاهی و امــر نامتنــاهی نیســ . گویند( این به معنای محال بومی

زیرا از نظر این نویسندگان، اصل نهایی به این معنا که کاملًا جدا از امر متناهی باشد، متعالی 

یابــد( گونــه ادامــه میاندرکار اس . به عــلاوه )پاســ  این نیس ، بلکه در جهان طبیعی دس 

ا سرکوب خارجیِ امر متناهی نیس ، بلکه صــرفاً بــه ایــن وجود نظامی متعالی مستلزم سلطه ی

معنا اس  که انسان قلمرویی ناطبیعی را پدیرفته اس . بــه عبــارب دیگــر، دســتاورد و ارزش 

شــود، مینتی ــه  2کننــدهبشری از اثرگداری امر نامتنــاهی بــر امــر متنــاهی در لحظــاب تعیین 

آورند، اما نه به قیم  انکــار فعالیــ  بشــری کــه در و معنا را فراهم می  لحظاتی که پرمایگی

ماند کــه فاعــل بشــری بــا فــاعلی دیگــر رابطــۀ این ا وجود دارد. همواره این آگاهی باقی می

 ترین اهمی  اس .ای که دارای بیش شخصی دارد، رابطه

 شود؟( چگونه انسان وارد این رابطه می3)

گوینــد( شــاید عمــدتاً از طریــق رنــج و انــدوه، از طریــق ان مــی)بسیاری از این نویسندگ

هــا و علایــقِ محــدود، گــدرا هســتند و بیند که همۀ کانوناحساس گناه و ی س. وقتی فرد می

هــای پیشــین دســ  توانند متعلَّق پایدار ایمان باشند، آنگاه در حال  ی س، از همۀ تلاشنمی

اش کند، جهشی که زنــدگیمی  جهش ایمانیدی  کند و با خرسن کشد، با توا ع توبه میمی

 تواند بامعنا و ارزشمند شود.فقط با آن می

خواهم در باب آن اظهــار نظــر کــنم. ایــن، مو ــعِ از این رو، این دیدگاهی اس  که می

همه یا هی  اس . نظریۀ محوری آن، نظریۀ اصل نهایی متعالی اس  که برتــری مطلــق دارد، 

توانــد معنــا و ارزش را بــرای بــه تنهــایی میبر همۀ چیزها و قوای متناهی حکمفرمــا اســ  و  
تواننــد کمــ  های متناهی و تاریخی در بهتــرین حالــ  می. کانونوجود بشری فراهم آورد

_____________________________________________________________ 
1 . supernaturalism 
2. moments of kairos   
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رونــد. فقــط موقتی بدهند. آنها همگــی در گــدر زمــان و تغییــر او ــاع و احــوال تحلیــل می

تواننــد )بــه تعبیــر آورنــد، مــیمــر متنــاهی بــه امــر نامتنــاهی روی میها از اهنگامی که انســان

های وجــود« را گــرد هــم یرکگور( امید و انتظار امر سرمدی را بیابند که همۀ »گسستگیکی

 آورد.می

2 

گرایی آن را منصفانه به تصویر بکشم( با عنــوان تعــالی  اممن از دیدگاه مدکور )که کوشیده

 کنم. این دیدگاه از سه نظریه تشکیل شده اس  که عبارتند از:یاد می

   رابطــهتواند با آن وارد نــوعی که انسان می  وجود دارد  موجود یا اصل نهایی متعالی(  1)

 شود.

 هــدف، معنازندگی انسان فاقد ایمانی با آن،    رابطۀبدون چنین اصل نهایی متعالی و  (  2)

 اس . انس امو 

 نیس .  ارزشمندزندگی انسان  (14)بدون چنین معنا یا انس امی( 3)

 ها نظرم را بگویم: روری اس  که دربار  هر سۀ این نکته

 کنم. فرض مــیوجود داردنخس ، این نظریه که چنین اصل نهایی یا قدرب متعالی  (  1)

داننــد. می  1معرفتیکنند، نظرشان را ی  نظر  کسانی که وجود موجودی متعالی را اظهار می

کنــد و گوینــد کــه واقعیتــی را بیــان میکنند کــه چیــزی را میبه عبارب دیگر، آنان ادعا می

شــان صــرفاً بیــان پدیرند کــه ادعایتواند درس  یا نادرس  باشد. بدین ترتیب، آنان نمیمی

کننــد، کنم کسانی که ایــن نظــر را اظهــار میتمایلاب باشد. همچنین فرض می  احساساب یا

واقعــاً خواهند بگویند امــر متعــالی تفسیر شود، یعنی میدر معنای حقیقی  خواهند نظرشان  می
. امر متعالی احتمالاً به همان معنــایی وجــود نــدارد کــه ممکــن اســ  گفتــه شــود وجود دارد

کنم این افــراد معتقدنــد کــه امــر متعــالی در واقعیــ  وجــود یبابانوئل »وجود دارد.« فرض م

 دارد، گرچه ممکن اس  به هی  معنای ت ربی وجود نداشته باشد.

_____________________________________________________________ 
1. cognitive                                                                      
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دارد؟   دلایلــیپرسم: اعتقاد به اینکه موجودی به عنوان امر متعالی وجود دارد چه  من می

م بور نیستم چشم انتظار پاسخی مانند گواهی ی  کتاب مقدس بمــانم. ایــن   کنمفرض می

کنــد، واقعی  که کتاب مقدس یا هر نوشتۀ مقدس دیگری وجود امری متعــالی را اظهــار می

ای تری بر وجود چنین موجودی نسب  به عدم آن نیســ . تنهــا چیــزی کــه نوشــتهقرینۀ بیش 

اصل نهایی متعالی وجود دارد و ایــن   معتقد بودهکند این اس  که شخصی  مقدس اثباب می

اصلًا به معنای نشان دادن این نیس  که چنین موجودی واقعــاً وجــود دارد. همــین مطلــب را 

اظهــار کــرد.  –موسی، عیسی، محمد و غیره    –استثنایی    ی  شخصتوان دربار  گواهی  می

اند، ایــن دیــدگاه را اثبــاب داده به علاوه، این واقعی  که شمار زیادی از افراد این گواهی را

هــای دهــد کــه در خصــوص مو ــوعمیای از تاری  اغلب نشان طرفانهکند. خوانش بینمی

 اند.مردم تقریباً همیشه بر خطا بوده  مهم، اکثر

هــای لهای سنتی برای وجود خدا نیز نخواهم ماند: اســتدلاهمچنین چشم انتظار استدلال

 ــ، کیهان(15)شـــناختیهستی و ماننـــد آن. بســـیاری از خـــودِ  (17)شـــناختی، غای (16)ناختیشـ

هایی برای وجــود ها بیش از آنکه استدلالکنند که این استدلالدانان اکنون تصدیق میالهی

چنین موجودی باشند، تو یحاتی برای ت یید ایمان هستند. بنابراین، این واقعیــ  کــه بخــش 

گدارد و سازگاری وسایل بــا غایــاب را ایش میخاصی از جهان منظم اس ، زیبایی را به نم

بخشــد و دهــد، زیبــایی مــیای بر وجود کسی کــه نظــم مــیدهد، به هی  وجه قرینهنشان می

 کند، نیس .سازگار می

هایی، به دلیل فقــدان کننده نیستند. چنین استدلالها از طریق ت ربۀ دینی نیز قانعاستدلال

کنند این اس  کــه شخصــی توانند اثباب  چیزی که میاشخاصی، حداکثر  پدیری بین آزمون

چنــین   متعلَّــقدهنــد کــه  ای بــه دســ  نمیای غیرعادی داشته اســ . آنهــا هــی  قرینــهت ربه

ای وجود دارد. البته ممکن اس  آن متعلق وجود داشته باشد، اما وقوع چنین ت ربه  ایت ربه

پزشــ  کند. فــرض کنیــد هنگــامی کــه دندانوجود متعلق واقعی، و نه خیالی، را اثباب نمی

کننده یا صدایی غیرعادی داشــته باشــم. مــن ای از نوری خیرهکند ت ربهدندان مرا چرخ می

ام در نظــر اکنون با امــر مطلــق راز و نیــاز کــرده  دانممیی گفتن اینکه  این را دلیلی کافی برا

 کنید.گیرم. اطمینان دارم که شما نیز چنین نمینمی
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ای قرینــه هی  کنم کهای برای وجود امری متعالی وجود دارد؟ من ادعا میپا چه قرینه

انی کــه بــه وجــود وگوهایم با بسیاری از کس ــوجود ندارد. خوانش من از متون دینی و گف 

ای وجــود نــدارد، انــد کــه هــی  قرینــهامر متعالی معتقدند مرا به تصدیق اینکه آنان نیز موافق

در   نهکند. زیرا آنان معتقدند که وجود امر متعالی )گرچه ادعایی معرفتی اس (  رهنمون می

 درک شده اس .  ایمانیارتباطی معرفتی بلکه در ارتباط  

ای بــرای وجــود اصــل رسد هی  قرینهبه نظر می  1« ول کلمۀ »قرینهبنابراین در معنای متدا

نهایی متعالی وجود ندارد. پا چرا باید چنین ادعایی را بپدیرم؟ فراموش نکنیم که در سایر 

ام، همــواره پــیش از پــدیرش ادعــایی های عادی و روزمرهدر فعالی   وام  های فلسفیفعالی 

 روزمــر کنم که این مطلــب در مــورد زنــدگی  نم. ت کید میکمعرفتی به معیار قرینه اتکا می

 من و نه صرفاً در مورد هر باور فلسفی یا علمی که ممکن اس  بپدیرم، صادق اس . مــن نــه

کنم، بلکــه پــدیرم یــا رد مــیتنها )برای مثال( اصل انتشار مستقیم نــور را بــه ســبب قرینــه می

یــا « نــد »ســوزن دســتۀ گرامــافونم خــراب اســ ای مانهای سادههمچنین به منظور اثباب ادعا

 کنم.درخواس  قرینه می« اش بود فرار کرداش که معشوقهجونز با منشی»

روشن اس  که هم م منان و هم غیرم منان در این تمایل به قرینه با من شــری  هســتند. 

اند. اگر این ادعا را بــه ســبب کم م منان تا مرحلۀ ادعای وجود امر متعالی با من موافقدس 

ای مرا به افراطــی بــودن مــتهم کــرد؛ کنم بتوان به نحو منصفانهفقدان قرینه رد کنم، فکر نمی

 ام مورد تم ید قرار گیرم!بلکه باید برای وحدب رویه

آینــد. های متداول در این مورد به کار نمیگرا پاس  خواهد داد: »اما معیارشخص تعالی

مــن  « آنها فقط در مورد موجوداب طبیعی کاربرد دارند و امر متعالی موجودی طبیعی نیس .

ام را تعلیــق کــنم، رسد تنها شیو  معقول این اس  که حکــمدهم: بنابراین به نظر میپاس  می

دهــد: »خیــر، صــرف گرا پاســ  میزیرا من از هی  معیار ناطبیعی اطلاع ندارم. شخص تعالی

ای ممکن اس  در نهای  یاف  شــود. کنی قرینهاب به این معنا اس  که فکر میتعلیق حکم

 لازم اس .«  ایمانیما این ا در ساح  متفاوتی هستیم. ی  عمل 

_____________________________________________________________ 
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در اســتعمال متعــارفش، همچنــان   1« ایمــاندهــم: )الــف( کلمــۀ »من با دو نکته پاس  مــی

دلیل اس . چرا به اسمی  ایمان دارم اما به جونز ایمان نــدارم؟ روشــن اســ  مستلزم قرینه و 

ها تصادفاً و بدون قرینه ایمان ندارم. )ب( اگر بــه مــن بگوینــد . من به انساندلیلکه به سبب  

که ایمان به امر متعالی، ایمان به معنای متعارف نیس ، بلکه ی  عمــل خــاص تعهــد اســ ، 

هــی  نیــازی بــه چنــین ایمــانی نــدارم. صادقانه پاس  دهــم کــه    توانمدر این صورب فقط می
اَه! اما نیاز داری، زیرا تنها از طریق ایمان به امر »دهد:  گرا با عصبانی  پاس  میشخص تعالی

ای هســتی کــه تواند معنا داشته باشد؛ و مطمئناً شما در جســت وی زنــدگیمتعالی زندگی می

 رساند.به نظریۀ دوم میبامعنا و ارزشمند اس .« این ما را 

کند که بدون امر متعالی و ایمان به آن، وجود انسان بدون گرا ادعا می( شخص تعالی2)

اس . آیــا ایــن درســ  اســ ؟ و اگــر بــه معنــایی درســ  اســ ، چــه   انس ام  ومعنا، هدف  

 ای در پی دارد؟نتی ه

اینکــه بــدون وجــود امــر متعــالی گیریم. آیا بــرای بــاور بــه را در نظر می معنا)الف( ابتدا 

زندگی هی  معنایی ندارد، دلیلی وجود دارد؟ یعنی آیا وجود معنا مستلزم وجود امر متعــالی 

 اس ؟

تمایز بگداریم. معنای عینــی، اگــر چنــین  3شخصیو معنای  2عینیلازم اس  میان معنای 

گــداری ز ارزشمعنایی وجود داشته باشد، معنایی اس  کــه یــا بــه لحــای ســاختاری، جــدا ا

گداری انســان وابســته غیر از ارزش  عاملی بیرونیجهان اس ، یا به    بخشی ازشخصی انسان،  

بینم مفهوم معنای عینی موجه باشد، هی  دلیلــی نمــی  اگراس . دو نظر درس  اس : )ی (  

که این مفهوم باید به وجود موجودی متعالی وابسته باشد، زیرا مطمئناً این اعتقاد کــه گرچــه 

تواند وجود داشته باشد، خودمتناقض موجود متعالی وجود ندارد اما معنایی عینی احتمالاً می

نیس . به عبارب دیگر، دو مفهوم »موجود متعالی« و »معنای عینی« از لحای منطقی به همــان 

 تر اینکهند. )دو( اما اساسیانحو مرتبط نیستند که )برای مثال( دو مفهوم »سه« و »فرد« مرتبط

_____________________________________________________________ 
1. faith   
2. objective   
3. subjective   



 1401، پاییز و زمستان 7دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال چهارم، شماره   / 16

 

یــابم. من پدیرش مفهوم معنای عینی را به انداز  پــدیرش مفهــوم موجــود متعــالی دشــوار می

 توانم به پدیرش معنای عینی اتکا کنم.بنابراین برای اثباب وجود امر متعالی نمی

ای قرینــه بــرای رسد که ذرهتری لازم اس . به نظرم میدر خصوص این نکته شرح بیش 

وجود ندارد. اگر قرار باشد جهان را وصف کــنم و بکوشــم تــا وجود معنایی عینی در جهان  

توصیف کاملی ارائه دهم، این کار را بر مبنای ماد  در حرک ، یا انرژی، یا نیروهایی ماننــد 

تواند هــی  م لفــۀ اس  و نمی  خنثیدهم. چنین توصیفی  ها و غیره ان ام میجاذبه، یا رویداد

مورد توصیفی از هر بخشی از جهان صــادق اســ .   غیرتوصیفی داشته باشد. همین مطلب در

حق داش  بگوید مسیر حرک  ســیاراب بیضــی اســ  و غیــره. امــا حــق   (18)برای مثال، کپلر

تــر از نــوع دیگــری از حرکــ  دارد. از تر و عینینداش  بگوید این حرک  هــدفی بنیــادی

تــوان در جهــان بــه نمــیگدارانه مانند معنا یا هدف را  های ارزشدیدگاه قرینۀ حا ر، م لفه

گــداری انســان هســتند. در هــایی نتی ــۀ ارزشهای عینی آن یافــ . چنــین ارزشعنوان جنبه

هــای هستیم که بر اساس تــرجیبما  خصوص آنها، باید بگوییم که جهان بدون ارزش اس ؛  

هایی مانند معنا را بــه عنــوان امــوری کنیم. از این رو، ما ارزشگداری میمان ارزششخصی

هــایی را بــه جهــان »تحمیــل کنیم، بلکــه چنــین ارزشه در ذاب جهان هستند کشــف نمــیک

 کنیم«.می

کند که بدون امر متعالی هی  معنــای عینــی بــرای گرا اظهار میهنگامی که شخص تعالی

کند که مفهوم معنای عینی معقول اس . اما اگــر بتــوان وجود انسان ممکن نیس ، فرض می

موجــه اســ ، در ایــن توان، که مفهوم معنــای عینــی ناه من معتقدم میطور کنشان داد، همان

ای برای ترین قرینهای ندارد. استدلال او به هی  وجه حتی کمصورب استدلال او هی  فایده

 دهد.وجود اصل نهایی متعالی به دس  نمی

بخواهد در این ا مو ع متفاوتی را اختیار کنــد. دســ    گرااما ممکن اس  شخص تعالی

 تواند در پیش گیرد.کم دو راه دیگر وجود دارد که او می
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در جهــان   عینــیکــه هــی  معنــای    قبول داشته باشدگرا ممکن اس   )ی ( شخص تعالی

. مقصــود او اکنــون ایــن اســ  کــه معنــای اس بشری    1بنیادیِخود  وجود ندارد و معنا نتی ۀ

شود. من با دو نکتــه پاســ  اگر و فقط اگر امری متعالی وجود داشته باشد یاف  می  شخصی

آمیز اس  که ممکن اس  فرد کــودنی را بــه تحســین وادارد ( این تعمیمی مبالغه1دهم. )می

هایی، نادرس  اس . اما نه کسی را که دارای هوش متعارف اس  و، مانند اکثر چنین تعمیم

( معنــایی کــه 2گرا بــازخواهم گشــ .( )اط با نظریۀ سومِ شــخص تعــالی)به این نکته در ارتب 

تواند معنــای شخصــی باشــد، زیــرا ایــن معنــا بــه کند نمیگرا در این ا ت یید میشخص تعالی

عاملی بیرونــی و غیربشــری، یعنــی وجــود امــر متعــالی، وابســته اســ . ایــن نــوع معنــا نتی ــۀ 

های شخص ایم. دیدگاهایی که بودیم بازگشته. بدین ترتیب ما به جنیس خودبنیادی بشری  

 دهد.ای را برای وجود اصل نهایی متعالی به دس  نمیگرا دربار  معنا اصلًا هی  قرینهتعالی

تواند راه دومــی را در پــیش گیــرد. او ممکــن گرا می)دو( متدکر شدم که شخص تعالی

البتــه واقعیــ  معنــا در وجــود بشــر بــه هــی  وجــه، بــه طــور قطعــی یــا »اس  بخواهد بگوید: 

گــویم معنــا در . بنــابراین، مــن نمــیوجود داردکند که موجودی متعالی  احتمالی، اثباب نمی

توانــد گویم انسان نمییزندگی محال اس  مگر اینکه امر متعالی وجود داشته باشد. صرفاً م

. واقعیــ  معنــا گــواهی بــر  ــرورب داشــته باشــد  ایمانمعنا را بیابد مگر اینکه به امر متعالی  

 « اس . ایمان

( ایــن تعمــیم نیــز نادرســ  اســ . مــن بســیاری از 1دهم. )بار دیگر با دو نکته پاس  مــی

حــال،  ایــن  ( با2اند. )که بدون ایمان به امر متعالی وجود بامعنایی داشته  شناسمها را میانسان

حتی اگر تاکنون یــ  انســان هــم بــدون ایمــان بــه امــر   –حتی اگر این مطلب درس  باشد  

و بــه جســت وی   کنممن چنــین معنــایی را رد مــی  –اش نیافته باشد  متعالی معنا را در زندگی
پردازد بــیش گرا برای معنایش می. از نظر من، بهایی که شخص تعالیپردازمنوع دیگری می

خواهم معنایی را در زنــدگی بیــابم، بایــد بکوشــم آن را بــدون از اندازه گران اس . اگر می

ها و آرزوهای بــاورنکردنی بیــابم. مــن کــاملًا حا ــرم های واهی، باورگاه، امیدکم  تکیه

_____________________________________________________________ 
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تــوانم بیــایم، حتــی کنم می)گرچه فکر مــی ممکن اس  اصلًا هی  معنایی را نیابمبپدیرم که  

بایــد کم کنــد(. امــا دســ گرا از آن صــحب  میکه شــخص تعــالینباشد  اگر آن نوع عالی  
توانم فقط برای معنایی بکوشم کــه در دانم که میقدر میرا به تنهایی بیابم و این   آن  بکوشم

جست وگر و عاقل باشد. معنایی که به موجودی متعالی انسان  عنوان ی   به  حیطۀ درک من  

علاوه، من در  گره خورده اس  برای من معقول نیس . به  –یا به ایمان به چنین موجودی    –

ام، هم به لحای فلسفی و هــم صــرفاً بــه کنم که در طول بقیۀ زندگیاین ا چیزی را اظهار می

معتقــدم. مــن فقــط چیــزی را کــه بــرایم قابــل درک اســ   عنوان ی  شخص زنــده، بــه آن

توانم بپدیرم، یعنی چیزی که در حیطۀ ت ربــۀ واقعــی یــا ممکــن مــن اســ ، یــا بــرای آن می

یــایم. بــا ایــن مبــانی، بایــد هــر مفهــومی از معنــا را کــه مبتنــی بــر دلایل یا قراین محکمی می

 ، رد کنم. اگــر احیانــاً مشــخص  رورب ایمان به موجودی رازآلود و کاملًا ناشناختنی اس

تری دارد، باید آن را به همــین شــکل تحمــل کــنم. ام بدین سبب شادی کمشود که زندگی

این واقعی  که م من از شــکاک شــادتر اســ  بــه انــداز  »زمانی گف :    (19)طور که شاهمان

کیفیتی نــازل و  لوحانهربط اس . شادیِ سادهاین واقعی  که مس  از هوشیار شادتر اس  بی

 « خطرناک اس .

گرا مبنی بر اینکه بــدون امــر متعــالی، یــا ایمــان بــه آن، )ب( دربار  ادعای شخص تعالی

کنم. زیرا اگر بخواهم به تفصــیل پاســ  دهــم، اس  زیاد صحب  نمی  هدفبیوجود انسان  

 ــام دادم. ای ان ام دهم که در خصوص مو وع معنــا انباید این کار را تقریباً به همان شیوه

تشخیص هدف عینی در جهان به انداز  تشخیص معنای عینی دشــوار اســ . از ایــن رو، بــار 

توان استدلال کرد که امری متعالی باید وجود داشته باشد یا ایمان به چنین امــری دیگر، نمی

  روری اس .

امــر بــه    ایمــانگرا مبنی بر اینکه بــدون امــر متعــالی، یــا  )پ( دربار  ادعای شخص تعالی

 متعالی، هی  انس امی ممکن نیس ، چه باید بگوییم؟

)ی ( به ی  معنا از کلمۀ »انســ ام«، ایــن نظــر نیــز آشــکارا نادرســ  اســ . اشــخاص 

توان آن را انس ام روانی نامید، یعنــی زیادی هستند که بدون ایمان به امر متعالی به آنچه می
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شناسم کــه های زیادی را می. انساناندانس ام شخصی، انس ام شخصی  و غیره، دس  یافته

 شان به این معنا انس ام دارد اما هی  التزامی به امر متعالی ندارند.زندگی

تر از ایــن نظریــۀ گرا از ادعایش چیــزی بســیار بنیــادی)دو( اما شاید منظور شخص تعالی

ــدالطبیعی روان ــر مابع ــوعی نظ ــاید او ن ــد. ش ــناختی باش ــان –ش ــار  انس ــی درب ــی مطلب و  یعن

رو نظر او باید بدین معنــا در نظــر گرفتــه شــود  این   کند. ازرا بیان می  –جایگاهش در جهان  

بــدون امــر متعــالی یــا ایمــان بــه آن قابــل حصــول نیســ . او، ماننــد  مابعدالطبیعیکه انس ام 

توان بــدون امــر متعــالی کنــار هــم های وجود را نمییرکگور، معتقد اس  که گسستگیکی

 ما در خصوص این تفسیر چه بگوییم؟گرد آورد. 

فهمم، به فهمم چنین انس امی قرار اس  چه باشد. اما تا آن ا که میمطمئن نیستم که می

قابــل   رسد که این انس ام ممکن نیس . حا ــرم بپــدیرم کــه اگــر چنــین انســ امینظرم می

تواند به دس  آید. اما هی  قرینۀ قاطع یا حتــی حصول باشد احتمالاً فقط با چیزی متعالی می

یابم که م منان به امر متعالی یا غیرم منان به چنین انس امی دســ  یافتــه باشــند. معقولی نمی

توان نتی ــه گرفــ  کــه اصــل نهــایی متعــالی وجــود دارد یــا ایمــان بــه چنــین از این رو نمی

 جودی  روری اس .مو

پرسید: عرفا چطور؟ برای من احمقانه خواهد بود که بگــویم عرفــا چیــزی بســیار شما می

را نوعی اتحاد با جهان، یا هــر چیــز دیگــری کــه اند، چیزی که آن عادی را ت ربه نکردهغیر

احســاس . در واقع آنان ممکن اس ، در لحظــاب نــادری،  اندتفسیر کردهممکن اس  باشد،  
اما بــار دیگــر،   « اند.کران هستی غرق شدهدر اقیانوس بی، »(20)که، به تعبیر جیمز  باشندکرده  

قابــل اعتمــادی بــرای ادعــای   را بیازماینــد قرینــۀتواننــد آنهــا  های خاص که همــه نمیت ربه

دستیابی به حقیق  نیس . به علاوه، فرض کنید که عرفا گاهی بــه چنــین اتحــادی بــا جهــان 

ای نــامربوط اســ . زیــرا نکتــه ایــن اســ  کــه مــن، و . اما این نیز تا انــدازهدس  یافته باشند

واقع، ایم. در  بودههایی برخوردار نبسیاری از افراد مانند من )شاید اکثر شما(، از چنین ت ربه

اند. دقیقــاً هایی نداشــتهرسد اکثر کسانی که به امر متعالی ایمان دارند چنین ت ربــهبه نظر می

آنان ایمان دارند. اگر یقین کامل داشتند به ایمان نیاز نبود. بنــابراین بــه   به این دلیل اس  که

د؛ و اگــر انســ ام بــه دســ  رسد که خودِ ایمان برای دستیابی به انس ام کــافی باش ــنظر نمی
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گــرا مبنــی بــر اینکــه رو دیــدگاه شــخص تعــالیایــن آید، ایمان غیر روری خواهد بــود. از 

 آید مورد تردید اس .دس  می  ایمان به امر متعالی به از طریقانس ام،  

تــوانم ای برای من ندارد. بار دیگــر، نمیاما حتی اگر این نظریۀ اخیر درس  باشد، فایده

ای که برایم غیرقابل درک اســ  ایمــان بیــاورم. از ایــن رو بایــد ایــن م هولِ ناشناخته  به امر

واقعی  را بپدیرم که برای من، زندگی بــدون معنــای عینــی، بــدون هــدف و بــدون انســ امِ 

. بــه جــای اینکــه آرزوی محــال من باید از این ــا ادامــه دهــم  مابعدالطبیعی باقی خواهد ماند.

بــدون گونه که کامو گف ، باید ایــن باشــد کــه بــدانم آیــا انســان همان  ام،داشته باشم وظیفه
 تواند زندگی کند یا نه.میتوسل  

رســاند: بــدون گرا میترین نظریــۀ( شــخص تعــالی( این ما را به نظریۀ سوم )و اساســی3)

رســد کــه بــدون نیس . از این ا او به این نتی ــه مــیارزشمند  معنا، هدف و انس ام، زندگی  

پــردازم کــه به آن، زندگی ارزشمند نیس . مــن فقــط بــه ایــن ادعــا می  ایمانیا    امری متعالی

تــوان ، زندگی ارزشمند نیس . نظراب مشابهی را در خصوص هدف و انس ام میمعنابدون  

 بیان کرد.

گرا اصلًا قابل قبول به نظر برسد، فقط به این عل  اســ  کــه او اگر ادعای شخص تعالی

کند. این مطلب که زندگی هی  معنــای همچنان میان معنای عینی و معنای شخصی خلط می

عینی ندارد درس  اس . بیایید ی  بار برای همیشه آن را بپدیریم. اما از ایــن مطلــب نتی ــه 

توانــد بــه لحــای شخصــی بامعنــا نیس ، زیرا زندگی هنــوز می  ارزشمند  شود که زندگینمی

شخصی تنها نوع معنا اس  که ارزش در بــوق و کرنــا کــردن را دارد. باشد. در واقع، معنای  

پــرده اگــر بــی  –یعنی معنایی که ذاتیِ جهان یا وابسته به عوامل بیرونی اســ     –معنای عینی  

نیســ . معنــای عینــی چیــزی بیرونــی و  از آنِ مــن زند. این معنا بگویم، چنگی به دل من نمی

که جهان هی  معنــایی   هستمخوشحال  ا. من شخصاً  درونی و پوی  یخنثی اس  و نه دستاورد

خواهد بود. من با کمال میل این واقعی    ترانسان بسیار باعظم صورب،  این  ندارد، زیرا در  

پدیرم که معنای بیرونی وجود ندارد )یا اگر وجود داشته باشد، قطعــاً آشــکار نیســ (، را می

. گستر  خلاقی  مــن و، در ودم را ای اد کنممعنای خگدارد تا  زیرا این واقعی  مرا آزاد می
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هایی ای وابســته بــه غنــای روان خــودم اســ . انســاننتی ه، موفقی  من در این کار تا انــدازه

ایــه اســ . آنــان هنگــامی کــه از جســت وی مشان  ــعیف و کمبنیادیوجود دارند که خود

شــوند. ایــن ر مشکل میکشند، احتمالاً در ارزشمند یافتن زندگی دچامعنای عینی دس  می

از لحــای عقلــی،  –شــان بنیــادیهای  ــعیف اســ . امــا کســانی کــه خودسرنوشــ  انســان

گســترده اســ ، ممکــن اســ  زنــدگی را بــا فعالیــ    –شناختی، احساسی و هی ــانی  زیبایی

شخصــی اســ  ارزشــمند بیابنــد، فعــالیتی کــه بــا آن،   گداریشان که مبتنی بر ارزشخلاقانه

شود، گیرد و گاهی منش  لدب فراوان میجهانِ خنثی رنا و نور، تیرگی و سایه به خود می

 گاهی عل  اندوه شدید.

توان این ارزشمندی را یاف  کدام اس ؟ فقــط از هایی که از طریق آنها میبرخی از راه

عشــق ،  هنــر،  علمطریق چیزهایی مانند    ی شخصی را ازتوانم صحب  کنم. من معناخودم می
یافتنی نیس ، اما ایــن مو ــوع دانم علمِ جامع و کامل به امور دس ام. گرچه مییافته  کار  و

هــایی ممکــن اســ  هــی  فایــد  کنــد. چنــین فعالیــ اشتیاقم را به دانستن و فهمیدن کم نمی

ی ندارند. علم به ماهی  حقیقــ ِ  ــروری ترعملی نداشته باشند، اما به این دلیل اهمی  کم

اس ؛ و چه مطالب فراوانی در هنــر نهفتــه   یا ساختار محتمل اتم به خودی خود برایم جداب

؛ زنــدگی بــا (24)، رمــانی از داستایِفســکی(23)ای از وِلامَنْ ، نقاشی(22)از باخ  (21)اس . فوگی

چیزهایی مانند اینها بسیار پربار شده اس . همچنین نباید از ذکــر روابــط دوســتانه و عاشــقانه 

ترین لحظــاب گریخته و ناقص هستند، اما برخی از عالیغفل  کرد. گرچه اینها اغلب جسته

هــایی کــه فهرســ  کننــد. ســران ام، از همــۀ راهبخش و ارزشمند را برای ما فــراهم میلدب

بخشــد. بــدون تردیــد، تــر نیســ  و همــواره بــه مــن نیــرو نمیدم، هی  کــدام از کــار مهمکر

ام کــه بــه نظــر هایی بوده اس  که من، مانند بسیاری از دیگران، از مصــیبتی رنــج بــردهزمان

 ناپدیر باشد. هر بار، کار من بوده که مرا ن اب داده اس .رسید تحملمی

ایی در مفهوم بیرونی و عینی نداشــته باشــد، ایــن کوتاه سخن، حتی اگر زندگی هی  معن 

گرا از روی ســادگی امــا بــا گونــه کــه شــخص تعــالیشود که زندگی، آننتی ه حاصل نمی

تری از کند، ارزش زیستن نــدارد. بــرعکا، ایــن واقعیــ  قلمــرو گســتردهتعصب فرض می

تم، ایــن توانــایی را دارم هس آگاهگشاید. زیرا تا زمانی که من امکاناب تقریباً نامحدود را می
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مــن  آگاهیِ. در نهای ، از طریق بدهمها ارزش  که به رویدادها، چیزها، اشخاص و دستاورد

آید. از طریق آگــاهی اســ  کــه )بــه و فقط از طریق آن اس  که قدر یا ارزش به دس  می

 (25)آهنــا کوارتِــ تعبیر جیمز( کشیدن دم اسب روی رود  گربه به سطرهای زیبا و خوش

توانــد بــه ای بــزر  میشود. از طریق آگــاهی اســ  کــه صــخرهتبدیل می  (26)زهی بتهووِن

که بــه بــالای کند و هنگامی  شود که انسان از آن صعود میماندنی تبدیل  یادبه  1ماون  آلتنِ

ها روی کاغــد Qها و Pشود. از طریق آگاهی اس  که ترتیب  رسد تقریباً هلاک میآن می

ی از زیبایی صوری و حقیق  قطعــی حــوز  منطــق ریا ــی تبــدیل شــود. از تواند به نمادمی

را دم در شده، که دوســتی آن طریق آگاهی اس  که هدیۀ قطعۀ کوچکی از چوب حکاکی

و   شــورآگــاهیِ پربهــا تبــدیل شــود. آری،  توانــد بــه گن ــی گرانکسی گداشــته اســ ، می

ترتیب، به ی  معنا درس  اس  که هــر چیــزی، آن  ی  دارد. بدین اس  که اهم  احساسپر

شــود اند، با آگاهی من شــروع میگونه که بسیاری از متفکران و هنرمندان به ما یادآور شده

 و هی  چیز جز از طریق آگاهی من هی  ارزشی ندارد.

3 

شــتر از بیابــان کــنم. »زمــانی مــردی اهــل ســوریه بــا گیــری مــینتی ــه (27)بــا داســتانی کهــن 

هــایش را نشــان گدش ؛ اما هنگامی که به چاهی تاری  رسید، شتر در حالی که دنــدانمی

خبــر داد و چشمانش بیرون زده بود، ناگهان خبر  حرفۀ شترسواری را، که از همه جــا بــیمی

بود، به درون چاه انداخ . لباس مرد سوری به بوتۀ گل سرخی گیر کــرد و او در چــاه، کــه 

اژدهایی بزر  در انتظار بلعیدنش بود، آویزان شد. بــه عــلاوه، دو مــوش بــه ســرع    ته آن

مشغول جویدن ریشۀ این گیاه بودند که از قبل در حال فروافتادن بود. امــا در ایــن و ــعی  

وخیم، گل سرخی که بوتــه را زینــ  داده بــود و بــوی خــوش آن بــه صــورب مــرد ســوری 

 2اوج خرسندی رسانده بود.« رسید او را اسیر خود کرده و به می

_____________________________________________________________ 
1. Mount Alten 
2. R. Hertz, Chance and Symbol (Chicago: University of Chicago, 1948), pp. 142-143. 

 تولستوی آمده اس .  اعتراف منروای  دیگری از این تمثیل در 
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انتهای مــر ، نــابودی ها در چاه بییابم. همۀ ما انسانمن این تمثیل را بسیار روشنگر می

شوند آویزان هســتیم. ایــن امــور های اندکی که به سرع  ناپدید میو نیستی به ریسمان سال

هیم. اما از نظر من به عینی به نحو ناخوشایندی واقعی هستند. نکوشیم تا چهر  آنها را تغییر د

د ایــن رویــدادهای ن توانانسان، عقل و شور او، می آگاهیآوری جالب اس  که نحو شگف 

اندیشی و احساس، به مرتبۀ آرمانی کــه شــخص معمولی، عینی و بیرونی را، در لحظۀ روشن 

کند بلکه آنهــا های عینی را ملغی نمیآرمانی که این واقعی ،  دن دهکند ارتقا  از آن خود می

 پوشاند.به آنها می خودبنیادی بشریو جامۀ    کندتفسیر م دد میرا  

توانم بگویم و عی  شما چیســ ، امــا بار دیگر وق  آن اس  که از خودم بگویم. نمی

دانم که من آن مرد سوری هستم و در چاه آویزانم. نابودی من حتمی اس  و به ســرع  می

اب اندک که هنوز در اختیار دارم نتوانم گل سرخی بیــابم شود. اگر در این لحظنزدی  می

تــر، اگــر توانــایی واکــنش نشــان دادن را از تا به آن واکنش نشان دهم یا، به عبارب درســ 

کــنم. نالم و سرنوشتم را با فریادی ناشی از عداب شدید نفرین مــیدس  داده باشم، پا می

ی فیزیکــی ایا استدلالی فلسفی یا نظریــه  –در این لحظاب آخر بتوانم به گل سرخی    اگراما  

واکــنش نشــان دهــم، یعنــی اگــر   –یا تماس دس  انســانی    (29)اسکارلاتی  (28)یا ی  سوناب

 گونه واکنش نشان دهم و، در نتی ه، رویدادی بیرونــی و گریزناپــدیر را بــه لحظــۀبتوانم این 

 دبدون امید یا توسل اما بسیار پیروزمن بصیرب و اهمی  آگاهانه تبدیل کنم، در این صورب  
 پایین خواهم رف .  و سرشار از لدب

 هانوشتپی

 ها افزود  مترجم اس .(نوش )پی

  * این مقاله ترجمۀ فصل پانزدهم از کتاب زیر اس :

Klemke, E. D. & Cahn, Steven. Eds. (2017). The Meaning of Life: A Reader. (4th Edition). New 
York: Oxford University Press. Pp. 178-189.  

 2008و ویــرایش ســوم در ســال    2000ویرایش دوم در سال    1981ویرایش اول این کتاب در سال  

منتشر شده اس . دو ویرایش اول توسط کلمکه ان ام شــد امــا دو ویــرایش بعــدی را، کــه پــا از 

 مر  کلمکه منتشر شدند، استیون کان ان ام داده اس .
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** E. D. Klemke( ــل کلمکــه ــر دانی ــ  مینســوتا، در 1926-2000؛ اِلمِ ــل، ایال ( در شــهر ســن  پ

ای از مهاجران آلمانی به دنیا آمد. دوران کودکی او عاری از مهر و محب  والدین و همراه خانواده 

-با بددهنی پدرش بود. او که از دبیرستان نفرب داش  مایل نبود وارد دانشگاه شود زیرا تصور می

پا از آنکه به توصیۀ معلم پیانوی خود وارد دانشــگاه کرد محیط آن ا نیز مانند دبیرستان اس . اما 

هَمْلاین در زادگاهش شد میلش به تحصیل شکوفا شد و ظرف ی  هفته به این نتی ه رسید که در 

مــدرک کارشناســی خــود را در دو رشــتۀ   1950آینده استاد دانشگاه خواهد شد. کلمکــه در ســال  

لاب تکمیلــی بــه دانشــگاه مینســوتا و ســپا فلسفه و زبــان انگلیســی دریافــ  کــرد و بــرای تحصــی

 1959تــا  1957از این دانشگاه دکترای فلسفه گرف . او از سال   1960وسترن رف  و در سال  نورث

در دانشــگاه  1974تــا  1964در دانشــگاه دپــاو، از ســال  1964تــا  1959در کــالج کِنــدال، از ســال 

در دانشــگاه آیُــوا بــه تــدریا فلســفه  1997تا هنگام بازنشستگی در ســال   1974روزول  و از سال  

 23ای خــود  ها دریافــ  کــرد. او در طــول عمــر حرفــهپرداخ  و جوایز متعددی را از این دانشگاه 

را داشــ . کلمکــه بــه همــۀ انــواع  (editor)کتاب منتشر کــرد کــه در اکثــر آنهــا نقــش گردآورنــده 

هــای گونــاگون، از جملــه بــه ورزش  مند بود و همچنــینموسیقی، به ویژه موسیقی باخ، بسیار علاقه

پرداخــ . او مبــتلا بــه اخــتلال گوارشــی مــادرزادی بــود کــه بــا پرواز با گلایدر و کوهنوردی، می

شد و به همین دلیل در طول زندگی زمان زیادی را روی تخــ  بیمارســتان تر میافزایش سن وخیم

این زمینه اعتقاد داش  که تنها راه های مورد توجه او فلسفۀ دین بود و در گدراند. یکی از مو وع

 برای اینکه با اطمینان بدانیم خدا وجود دارد این اس  که بمیریم و با او ملاقاب کنیم.

 دانشگاه علامه طباطبائی. ۀ*** عضو هیئ  علمی گروه فلسف

(1 )Kierkgaard( فیلسوف دانمارکی.1813-1855یرکگور )؛ سورن کی 

(2 )Camus( نویسند  فرانسوی.1913-1960؛ آلبر کامو ) 

( منظور کامو از »زندگی بدون توسل« زندگی بدون اتکا به امور فراطبیعی و متعالی اس  کــه از 3)

دهند. از نظر او انسان باید به خودش متکی باشد و در این صــورب بیرون به زندگی معنای عینی می

زندگی معنایی درونی و شخصی خواهد داش . کلمکه نیــز، بــه پیــروی از کــامو، همــین معنــا را از 

)بــه   افســانۀ سیســوفوسای کــه از  ایــن جملــه در پــنج ترجمــه  »زندگی بدون توســل« در نظــر دارد.

اســ : فقط در ترجمــۀ اول درســ  ترجمــه شــده    ،ود اس فرانسوی، سیزیف( به زبان فارسی موج

تــوان بــدون توســل زنــدگی نمــود یــا نــه موردتوجــه مــن اســ .« )شــهلا »تنها دانستن اینکه آیــا می

(؛ »همۀ آن چیزی که مورد علاقۀ من اس ، دانستن این مطلــب اســ  77، ص  1350شریعتمداری،  
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(؛ »مــن 116، ص  1382توان بدون خواستن زیس .« )علی صدوقی و محمدعلی ســپانلو،  که آیا می

، 1384تواند بدون فراخوان زندگی کند یا نه؟« )محمود سلطانیه،  خواهم بدانم آیا انسان میتنها می

طــور قطــع زنــدگی تــوان بــهخواهم بدانم این اس  کــه آیــا مــی(؛ »آنچه بیش از هر چیز می80ص  

(؛ »دانستن یا ندانســتن اینکــه کســی قــادر هســ  بــدون امــر 77، ص  1393)مهستی بحرینی،    «کرد؟

 (.69، ص 1398گی کند سراسر مورد توجه من قرار دارد.« )محمدصادق رئیسی، مطلوب زند

(4 )Jaspers( فیلسوف آلمانی.1883-1969؛ کارل یاسپرس ) 

(5 )Marcel( فیلسوف فرانسوی.1889-1973؛ گابریل مارسل ) 

(6  )Swenson( در سوئد به دنیا آمد، در شش سالگی به آمریکا ر1876-1940؛ دیوید سوئنسِن )  ف

تا هنگام مر  در گروه  1901التحصیل شد؛ سپا از سال از دانشگاه مینسوتا فارغ  1898و در سال  

یرکگور به زبان انگلیسی اس  و بخش فلسفۀ این دانشگاه تدریا کرد. او نخستین مترجم آثار کی

 ای خود را صرف این کار کرد.زیادی از عمر حرفه

(7 )Tillichدان آلمانی.( الهی1886-1965) ؛ پاول تیلیش 

(8 )Schweitzer( الهی1875-1965؛ آلبرب شوایتسر )فرانسوی.-دان آلمانی 

(9 )Niebuhr( الهی1892-1971؛ راینهولد نیبور ).دان آمریکایی 

(10 )Einstein( فیزیکدان آلمانی.1879-1955؛ آلبرب آینشتاین ) 

(11 )DeNuoyفیزیکدان فرانسوی.( زیس 1883-1947یر لوکن  دونویی )؛ پی 

(12 )Sorokin ییکایآمر-روسی شناس( جامعه1889-1968) نیسوروک  میریتیپ؛  . 

(13 )Butterfield( مورخ بریتانیایی.1900-1979؛ هربرب باترفیلد ) 

 انس امی«. شد: »بدون چنین معنا، هدف و( با توجه به جملۀ قبل باید گفته می14)

(15  )ontological  این استدلال را اولین بار قدیا آنسلم مطرح کرد. از نظر او خدا موجودی اس  ؛

چنین موجودی باید وجود خارجی هم داشــته  اماتوان تصور کرد. تر از آن را نمیکه چیزی بزر 

از موجــود مــدکور   تــرتوانیم موجودی را تصور کنــیم کــه بزر باشد زیرا در غیر این صورب می

توان تصور کرد و در خارج هم وجود دارد. تر از آن را نمیاس ، یعنی موجودی که چیزی بزر 

ترین موجود نیس  و ایــن تنــاقض اســ . ترین موجود بزر شود که بزر بدین ترتیب معلوم می

در عالم خارج توان تصور کرد، یعنی خدا، باید  تر از آن را نمیبنابراین موجودی که چیزی بزر 

 وجود داشته باشد.
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(16  )cosmologicalشــناختی، از طریــق مفهــوم خــدا و، در این استدلال، بــرخلاف اســتدلال هستی  ؛

های نظــم، طــرح و همــاهنگی در جهــان بــه اثبــاب شناختی، بر اساس جلوه برخلاف استدلال غای 

بــوط بــه جهــان ماننــد ممکــن، هــای مرترین واقعی شود بلکه بر مبنای عــاموجود خدا پرداخته نمی

جهانی متحــرک، ممکــن  نکهیشود. به عبارب دیگر احادث یا متحرک بودن، وجود خدا اثباب می

 .اس  خدا وجود اثباب برای کافی اییا حادث وجود دارد مقدمه

(17  )teleologicalبر اساس این استدلال، کــه همــان برهــان نظــم اســ ، جهــان از نظــم، طــرح و   ؛

این نظم و  برقراریای حکیم باشد که از هماهنگی برخوردار اس . بنابراین باید دارای پدیدآورنده 

 هماهنگی هدفی داشته اس . این ناظم خدا اس .

(18 )Kepler( ستاره 1571-1630؛ یوهانا کپلر ) آلمانی.شناس 

(19 )Shawنویا ایرلندی.( نمایشنامه1856-1950جرج برنارد شا ) ؛ 

(20 )James( فیلسوف آمریکایی.1842-1910؛ ویلیام جیمز ) 

(21 )fugue. ؛ نام نوعی موسیقی اس 

(22 )Bach( آهنا1685-1750؛ یوهان سباستیَن باخ ).ساز آلمانی 

(23 )Vlaminck(  ْنقاش فرانسوی.1876-1958؛ موریا دو ولامَن ) 

(24 )Dostoevskyروسی. ( نویسند  1821-1881ر داستایِفسکی )؛ فیودو 

(25 )quartet. ؛ قطعۀ موسیقی که برای چهار ساز نوشته شده اس 

(26 )Beethoven( آهنا1770-1827؛ لودویش فَن بتهووِن ).ساز آلمانی 

اُشــتر مســ    شیکه از پ  ی»مرد   یحکا  ب،یطب  یۀ، باب برزوو دمنه  لهیکلداستان در    نیا  هیشب(  27)

 آمده اس . خ «،یبگر

(28 )sonata. ؛ نام نوعی موسیقی اس 

(29 )Scarlatti( آهنا1685-1757؛ دومِنیکو اسکارلاتی ).ساز ایتالیایی 

 

 

 

 

 


